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آرامش در جهانی فانتزی
معرفی و بررسی کوتاه فیلم «شانگ چی و افسانه ده حلقه»

بشخصه بارها شده که از قوانین فیزیک حاکم بر جهان خسته 
شــوم و با خودم فکر کنم که تا زمانی که این چهار نیروی بنیادین 
الکترومغناطیس، هســته ای ضعیف و  طبیعت یعنی گرانــش، 
هسته ای قوی بر جهان حاکم اند روی آسایش نخواهم دید. چرا 
باید همه اعمال و افکار ما تابعی از این قوانین فیزیکی باشــد؟ و 
چرا می توان ماهیت این کیهــان را در چند معادله خلاصه کرد؟ 
ای  کاش کیهان جای بی نظم تری بود. پــر از عجایب و غرایب و 
پر از موجوداتی که پیش بینی پذیر نبودند. در جهان فیزیک کنونی 
فقط شاید بتوان دســت به دامان مکانیک کوانتوم شد که چنین 
رؤیایی را برای ما محقق ســازد؛ اما همگان بهتر از من می دانند 
کــه دنیای مکانیک کوانتوم درمورد ابعاد بســیار کوچک ســخن 
می گوید. درمورد الکترون ها و فوتون ها و جسم بزرگی همانند من 
که نمی دانم از میلیاردها میلیارد الکترون و پروتون و... تشــکیل 
شــده که جایی در قوانین حاکم بر مکانیــک کوانتوم ندارد. گاه از 
انبوه کتاب هایی که می خواهند با مکانیک کوانتوم هر چیز ناممکن 
را ممکن کرده و این گونه وجود موجودات افســانه ای را آن  هم 
در ابعــاد دیگر اثبات کنند، خنده ام می گیرد؛ اما چه کنیم که بازار 
شبه علم بســیار داغ تر از یافته های علمی بوده و این کتاب ها نیز 
پرفروش هســتند؛ اما همه اینها باعث نمی شود که من از رؤیا و 
آرزوی خود دست بردارم. حداقل می دانم که می توانم در مجاز 
و خیال این رؤیای خود را دنبال کنم. فضای مجازی با دنیاهایی 
که می سازد، می تواند محلی برای ورود کسانی مثل من به دنیایی 
باشد که از قوانین مرســوم فیزیکی تبعیت نمی کنند. یکی دیگر از 
این فضاها سینماست. سینما می تواند جهانی دیگر را به نمایش 
بگذارد. جهانی که از قوانین مرســوم تبعیت نکرده؛ با این حال 
برای ما غیرمنطقی نیز نباشد. بنابراین اگر دنبال چنین دنیاهایی 
باشــید من پیشــنهاد می کنم که عصر جمعه ای را به دیدن فیلم 

«شانگ چی و افسانه ده حلقه» اختصاص دهید. 

فیلم «شــانگ چی و افســانه ده حلقه» محصول سال ۲۰۲۱ 
و به کارگردانی «دســتین دنیل کرتون» اســت. این داســتان نیز 
می خواهد همانند داســتان های مشــابه جلوه ای اســطوره ای 
از جهــان را به ما نشــان دهــد. اینکه در ورای جهــان ما روابط 
دیگری حاکم اســت و آن روابط هستند که واقعیت جهان ما را 
می سازند، نه دنیای فیزیکی ای که در آن زندگی می کنیم. از این رو 
داستان این فیلم داستانی قدیمی است که جلوه های ویژه سعی 
در زیباتر کردن آن دارد. داســتان با روایت فردی به نام «شــو ون 
وو» آغاز می شــود که ده حلقه جادویی را پیدا کرده و بعد از آن 
قدرتش بر همه چیز گسترده شده و در عین اینکه می تواند برای 
ابد زندگی کند، حکومت وحشتی را نیز به  وجود می آورد. او هزار 
ســال زندگی می کند تا اینکه عاشــق دختری در مکانی سری و 
اسرارآمیز به نام روســتای لو می شود. او از آن دختر (یینگ لی) 
صاحب دو فرزند می شــود. داســتان اصلی فیلم نیز از همین جا 
آغاز می شــود. بعد از مدتی زندگی خوب، «لی» توسط دشمنان 
پیشــین «ون وو» کشته می شــوند. این حادثه سبب می شود که 
«ون وو» به خلق وخوی وحشــی سابق خود بازگردد و دو کودک 
خــود را نیز به همین گونه و در محیطی وحشــت آور بزرگ کند. 
همین هم باعث می شــود که ایــن دو کودک در زمان مقتضی از 
جهنم او فرار کنند. سال ها می گذرد. انگار «ون وو» آن دو کودک 
را رها کرده اســت و آنها هر یک در گوشه ای از جهان به کار خود 
مشــغول هســتند تا اینکه دوباره نیروهای پدرشان به سراغ آنها 
می آینــد و پــس از تعقیب وگریزهای بســیار درنهایت این دختر 
(شــیالینگ) و پسر (شانگ چی) به محل سکونت پدر بازگردانده 
می شــوند. آنجاست که حقیقت ماجرا و اینکه چرا پدرشان پس 
از این همه ســال سراغشــان آمــده را متوجه می شــوند. پدر از 
روستای جادویی مادرشان برای آنها می گوید. روستایی که انگار 
در جهانی دیگر واقع شده و به سختی می توان به آن نفوذ کرد و 
وارد آن شــد. پدر می گوید که مادرشان زنده است و اهالی روستا 
برای مجازات او، وی را در کوهی پشــت دروازه ای مهر و موم شده 
زندانی کرده انــد. «ون وو» می گوید که «یینگ لــی» با او ارتباط 
برقرار کرده و با او صحبت کرده اســت و او باید هر طور شده او 
را نجات دهد. «شــیالینگ» و «شــانگ چی» اما به پدرشان هیچ 
اعتمادی ندارند؛ بنابراین با کمک یکی از زندانیان و به راهنمایی 
موجودی افســانه ای کــه او نیز در مقر حکمرانــی «ون وو» گیر 
افتاده اســت، راهی روســتای جادویی لو می شوند. در آن روستا 
آنها با حقیقت شــگفتی روبه رو می شــوند. اینکه جهان از سوی 
شیاطینی مورد تهدید است و افرادی همانند ساکنین این روستای 
جادویی، وظیفه محافظت در برابر این شــیاطین را دارند. سال ها 
قبل یکی از این شــیاطین با نام «مقیــم تاریکی» به دهکده های 
نگهبانان حمله کرد و بسیاری از آنها را کشت. تا اینکه یک اژدها 
با نام «محافــظ بزرگ» به کمک آنها آمــد و درنهایت نگهبانان 
توانســتند «مقیم تاریکی» را در کوه زندانی کنند. از آن زمان او از 
کســانی که فکر می کند می توانند در رهایی اش به او کمک کنند، 
کمک می خواهد. او با چهره و صدای کسانی که دوستشان دارند 
ســراغ آنها رفته و آنها را به این مــکان هدایت می کند. با همین 
حربه نیز صاحب ده حلقه جادویی را به اینجا کشــانده اســت. 
این ســخن کاملا درســت بوده و «ون وو» از طریق تنها منفذ به 
این روســتا که سالی یک بار گشــوده می شود، به روستا می رسد. 
پس از جنگ و جدال های بســیار «ون وو» بر «شانگ چی» غلبه 
کرده و او را در رودخانه انداخته و خود به  ســوی دروازه می رود 
و با کمک نیروی حلقه ها دروازه را می شکند. برای «شانگ چی» 
امــا در اعماق رودخانه اتفاق دیگــری می افتد. او یاد آموزه های 
مادرش می افتد و اینجاســت که اژدهــای رودخانه نیز به کمک 
او می آید. «شــانگ چی» نیرویش را پس می گیرد و بازمی گردد. 
مابقی داستان هم مشخص است. «شــانگ چی» درنهایت هم 
بــر پدرش و هم بر «مقیم تاریکــی» غلبه کرده و صلح و صفا را 

دوباره به روستای جادویی و نیز به جهان بازمی گرداند.
فیلم بیشــتر از ایــن حرفی برای گفتن ندارد؛ اما اگر شــما به 
جهان کمیک علاقه مند هســتید، می تواند اوقات خوشی را برای 

شما فراهم کند.
* متخصص مغز و اعصاب

دنیاي شگفت انگیز نجوم

بارش شهابی «دوپیکر»
استقبال از پرفروغ ترین بارش شهابي سال

زمانی که آرام آرام به اواخر پاییز نزدیک می شــویم، زیبایی شب 
یلدا، رنگ و بوی دیگری به خانه ها می بخشد. غافل از اینکه یک هفته 
پیش از طولانی ترین شــب ســال، میزبان پدیده نجومی بی همتایی 
در آســمان شــب هســتیم. بارش شــهابی جوزایی پرفروغ ترین و 
جذاب ترین شهاب باران ســال که در زمان اوج بارش احتمال دیدن 
۱۵۰ شهاب در ســاعت نیز دور از انتظار نخواهد بود. هر ساله در دو 
هفته پایانی فصل پاییز، یک آتش بازی بزرگ کیهانی آغاز می شــود 
که شــوق مشاهده و ثبت تصاویر آن در قاب دوربین عکاسان، گرمی 
خاصی به سردی شب های سرد آذرماه می بخشد. این نمایش بزرگ 
نجومی بارش شهابی جوزایی که با نام پارسی «دوپیکر» نیز شناخته 
می شود، هر سال از حدود ششم دسامبر، مصادف با ۱۶ آذرماه آغاز 
می شود و در ۲۳ آذر به اوج خود می رسد. ما می توانیم به مدت دو 
هفته، هر شــب شاهد سوختن شهاب های رنگارنگ در پهنه آسمان 
باشــیم؛ اما این پدیده چیســت؟ چرا تمام ســاکنان نیمکره شمالی 
ســیاره زمین می توانند در این مدت طولانی شــاهد این نورافشانی 
بزرگ در آســمان باشــند؟ منشــأ این بارش به حرکت سیاره زمین 
در فضــا بازمی گردد. ســیاره زمین حین گــردش در مدارش به دور 
خورشــید، از میان توده ای از گردوغبار خواهد گذشت و برخی از این 
ذرات کوچک به نام شهاب واره را در دام گرانش خود می اندازد. این 
ذرات که اغلب هم اندازه دانه های ماسه هستند، با سرعت ۲۱۰ هزار 
کیلومتر بر ســاعت وارد جو زمین می شوند و در این سقوطِ سریع، با 
مولکول های جو اصطکاک می یابند. این اصطکاک شدید سطح غبار 
را بــه حدی داغ می کند که بر اثر گرما شــروع به ســوختن کرده و 
به شدت می درخشد. سوختن این ذرات در ارتفاع ده ها کیلومتری از 
سطح زمین روی می دهد و بســته به جنس شهاب ها ممکن است 
به رنگ های ســفید، زرد، آبی و حتی ســبز دیده شوند؛ اما منشأ این 
شهاب واره ها برخلاف بارش های شهابی دیگر که بقایای به جامانده 
از کوه های یخی بزرگی به نام دنباله دار هســتند، منشأ سیارکی دارد. 
منشــأ این بارش، ســیارک TB1983 یا فایتون ۳۲۰۰ است که به 
نظر می رســد هسته ســنگی به جامانده از یک دنباله دار بوده است. 
به نظر برخی دیگر منشــأ این ذرات گردوغبار جایی در میان مریخ و 
مشتری است و یکی از اجرام ســنگی سرگردان در کمربند سیارکی 
اســت. با این حال زادگاه دانه های شــهاب ها به دســت سیارک ها، 
یکــی از معماهای علم باقی مانده اســت. تا حدود ۴۰۰ ســال قبل 
و تا پیش از اختراع تلســکوپ و مشاهده بهتر اجرام سماوی تصور 
خرافی در میان عموم مردم وجود داشــت که ستارگان پس از پایان 
عمرشــان سقوط می کنند و مثل یک شهاب می سوزند. زیبایی دیدن 
شــهاب همراه با یک خرافه دیگر نیز بوده کــه هم اکنون نیز گاهی 
در زمان دیده شــدن یک شهاب بر ســر زبان ها جاری می شود. اینکه 
در زمان دیده شــدن یک شــهاب آرزوی خود را بر زبان بیاورید. البته 
امروزه به خوبی می دانیم که مشاهده شهاب ها هیچ ارتباطی با مرگ 
ستارگان دوردست یا آرزوهای دســت نیافتنی ما ندارد. چیزی که از 
ســطح زمین شاهد آن هســتیم، رد پرنور کمانی شکلی است که در 
حــدود چند ثانیه خودنمایی می کند. ایــن ذرات از دید ناظر زمینی، 
پیرامون صورت فلکی جوزا یا دوپیکر دیده می شوند و در نتیجه نام 
این صورت فلکی را بر بارش شــهابی نهاده اند. در زمان اوج بارش 
که مصادف با ۲۳ آذر اســت، احتمال دیدن ۱۵۰ شــهاب در ساعت 
نیز محتمل خواهد بود؛ یعنی هر ســی ثانیه یک شــهاب در آسمان 
خواهد ســوخت! این در حالی اســت که اکثر بارش های شهابی در 
زمان اوج خود نرخی معادل ۲۰ تا ۵۰ شــهاب دارند. مشــاهده این 
آتش بازی کیهانی زیبا در هر مکانی از نیمکره شــمالی مقدور است 
و تنها کافی اســت در یــک مکان تاریک و بــه  دور از آلودگی نوری 
بــه کانون بارش در صورت فلکی دوپیکــر توجه کنید و پیرامون آن 
از مشــاهده شــهاب ها لذت ببرید. البته احتمال دیده شــدن تعداد 
کمتری شــهاب در آسمان شــهرهای بزرگی مانند تهران نیز دور از 
انتظار نخواهد بــود. با وجود این ایدئال ترین مناطق، ارتفاعات تاریک 
کوهســتانی یا مناطق کویری خالی از منابع نوری هســتند. یکی از 
بداقبالی های امســال برای مشاهده این بارش شهابی، وضعیت ماه 
اســت، به  طوری که در زمان اوج بارش در ۲۳ آذر، شاهد درخشش 
هلال نهم ماه جمادی الاول هســتیم. درخشش مهتاب نوعی منبع 
آلودگی نوری برای مشــاهده شــهاب ها و اجرام کم فروغ به شمار 
مــی رود. زمــان اوج بــارش شــهابی در ۲۳ آذر، مصادف با شــب 
درخشــش ۷۰ درصد ماه قمری اســت و تا ســاعتی پیش از صبح 
نمی توان از آســمان تاریک برای مشــاهده شــهاب های کم نور بهره 
برد. البته دیدن شــهاب های پرنور محتمل خواهــد بود. با توجه به 
شــرایط فصلی و وضعیت آب وهوایی پیش بینی وضعیت هوا برای 
یک شب رصدی بسیار کلیدی است؛ بنابراین پیش از هر برنامه ریزی 
برای عکاسی یا رصد در این ایام حداقل از سه روز قبل پیش بینی های 
هواشناســی را بررسی کنید. بارش شــهابی پرفروغ بعدی که بتوان 
شاهد تعداد درخور توجهی شهاب در آسمان باشیم، مربوط به بارش 
شهابی برساوشــی در نیمه دوم مردادماه سال ۱۴۰۱ است؛ اما برای 
مشاهده شــهاب ها در آســمان بهترین روش پیدا کردن کانون بارش 
اســت. همان طور که پیش تر اشــاره شــد، هنگام عبور سیاره زمین 
از میان توده هــای گرد وغبار به جامانده در فضــا، از دید ناظر زمینی 
شــهاب ها اغلب از اطراف این صورت فلکــی به همه طرف پراکنده 
می شــوند. به بیان ساده ستاره های صورت فلکی جوزا در پس زمینه 
توده هــای گردوغبــار خواهد بــود. گاهی نیــز در میــان توده های 
شــهاب های کوچک و بزرگ شاهد عبور شــهاب های بسیار پرنوری 
هســتیم که با نام آذرگوی شناخته می شــوند. گردوغبارهای بزرگی 
که در جو زمین می ســوزند و ابعادی معادل با یک مشــت دســت 
یا کمــی بزرگ تر دارند، می توانند نور شــدیدتری را نســبت به دیگر 
شهاب ها ایجاد کنند، به  گونه ای که برای چند ثانیه بر اثر نور حاصل 
از آنها، می توان سایه اجســام را در سطح زمین مشاهده کرد. گاهی 
از آذرگوی ها صدای خفیفی نیز به گوش می رســد که ناشی از نفوذ 
آن به لایه های عمیق تر جو زمین اســت. برای مشــاهده این نمایش 
بزرگ کیهانی به هیچ تلســکوپی نیاز نیست. شهاب ها خط بزرگی را 
در آســمان طی می کنند و بدون هیچ ابزاری، با چشــم غیرمسلح در 
آســمان به دور از آلودگی نوری قابل تشخیص خواهند بود؛ اما این 
توصیه لازم به ذکر اســت که درصورتی که برنامه ریزی برای ســفر و 

عکاسی خارج از شهر دارید، حتما موارد بهداشتی را رعایت کنید.
* منجم و مروج علم

علم از دریچه سینما در سده ۲۱ که دنیا پر شده است از هزاران هزار دانشگاه و میلیون ها میلیون دانش آموخته و صدها 
هزار اســتاد دانشگاه، هنوز هم کم اند دانشمندان واقعی که همچون ستاره ای درخشان در آسمان 
«دانش و اجتماع» می درخشند. کم اند دانشمندانی که هم زمان هم در اوج قله پژوهش های طراز 
نخست دانش باشند و هم اثری ماندگار در جامعه انسانی آن هم در مقیاس کره زمین داشته باشند. 
امروز ما این افتخار و مباهات را داریم که پای گفت وگوی دانشمندی نام بردار، هم در دانش و هم 
در اجتماع، بنشینیم. «ژان رُنه روآ» را سال هاست می شناسیم و از اینکه شاگردی اش را می کنیم، به 
خود می بالیم. او از اخترفیزیک دانان برجســته ای است که تجربه های گران بهایی در چندین زمینه 
دارد. استاد برجســته ای است، پژوهشگر بین المللی شناخته شــده ای است، نویسنده کتاب های 
عمومی و دانشگاهی خوش نامی است و در نهایت قلبی به وسعت زمین انسان ها دارد. نه چندان 
پرسون، اما با ما نزدیک به نیم قرن فاصله سنی دارد؛ نیم قرنی که اقیانوسی از تجربه است، آن هم 
تجربه هایی که به کار بســیاری از جویندگان راه دانش می  آید؛ مستقل از کشور و قوم و نژاد. به سه 
دلیل گفت وگو با «ژان رُنه روآ» را برگزیدیم و خوشبختانه او نیز افتخار این گفت وگو را داد. نخست 
اینکه دانشمند برجسته ای است و تجربه های کاری، پژوهشی و آموزشی او پر از نکات خوبی برای 
جامعه دانشی ایران است. دوم اینکه در طی ســال ها کار با او دریافته ایم به  پاس دانش و بینش 
ژرفی که دارد، شــناخت بسیار خوبی از تمدن، فرهنگ و پیشــینه ایران زمین دارد. تاریخ ایران را 
به خوبی می داند؛ آن چنان که گاهی خیلی بهتر از ما گاهدادهای تاریخی-تمدنی حوزه ایران شهر را 
برایمان بازگو می کند. اگر بپذیریم که ایرانی بودن به نژاد و جغرافیا بسته نیست و هرکس شناخت 
ژرف و مهر تمدن کهن ایران را داشته باشد، ایرانی است، پروفسور بازنشسته دانشگاه لاوال، «ژان 
رُنه روآ» را می توانیم با فخر و مباهات ایرانــی بنامیم. آنچه می خوانید چکیده ای از گفت وگوی ما 
با ایشــان است. او با سخاوت هرچه تمام ما را همکاران جوان خود خطاب می کند، اما ما به خوبی 
به جایگاه شــاگردی خود آگاهیم. با ایشــان گفت وگو کرده ایم تا دســت در دســت او چیزی بر 
دانسته های جامعه دانشی-اخترشناسی کشــور عزیزمان بیفزاییم. پیش از خواندن این گفت وگو، 
اجازه دهید چند مورد را یادآور شــویم. نخست اینکه در این گفت وگو به جای واژه «رصدخانه» که 
برابر «observatory» اســت، واژه پارسی «نپاهشگاه» را برگزیده ایم. این واژه را از یکی از استادان 
نامور اخترشــناس ایرانی که ازقضا ذهنی پرتوان و سابقه ای درخشان در واژه سازی دانشی دارد، 
آموخته ایم و به کار بسته ایم. بنابراین رصد را نپاهش و نپاهیدن گرفته ایم و رصدخانه را نپاهشگاه. 
دیگر اینکه در زبان فارسی نام نپاهشــگاه جمینای را جمینی گفته اند. تلفظ درست آن «جمینای» 
است و برای ما نامشخص است که چرا تلفظ نادرست «جمینی» رواج پیدا کرده است. به  هر روی 

ما تلفظ درست آن را در این گفت وگو برگزیده ایم.

  برای شــروع گفت وگو بفرمایید قبل از ورود به دانشــگاه چگونه به اخترشناسی علاقه مند  �
شــدید؟ آیا پیش از ورود به دانشگاه قصد داشتید اخترشناس شوید و به همین دلیل وارد رشته 

فیزیک شدید یا اینکه پس از ورود به دانشگاه و رشته فیزیک به اخترشناسی مشتاق شدید؟
از کودکــی ام به پدیده های زاســتاری اطرافم علاقه مند بودم. حشــرات و قارچ ها را جمع آوری 
می کردم. آسمان شب همیشه برایم شــگفت انگیز می نمود. مانگ (کره  ماه) ستارگان و شفق های 
قطبی همیشــه از شــهر کوچکی که در آن زندگی می کردیم، مشــاهده پذیر بودند. کودکی بودم که 
پرسش های بسیاری می پرســیدم، اما خیلی وقت ها ناامید می شدم؛ چون پدر و مادرم، بزرگ ترها و 
آموزگاران مدرسه توان پاسخ گویی پَرسون را به پرسش هایم، به شکل شفاف و روشن و ساده نداشتند. 
به یــاد دارم در یک عصر پاییزی که به خانه می رفتم، درحالی که ســتارگان در آســمان خیال انگیز 
زیبا بودند، به آســمان چشــم دوختم و تصمیم گرفتم دانشمند شــوم. بدون آنکه پَرسونانه بدانم 
دانشمند شــدن چیســت! آن زمان ما در دهکده ای کوچک، در صد کیلومتری شرق مونترآل زندگی 
می کردیم. مدرسه ما منابع دانشی اندک و محدودی داشت. نزدینانه (تقریبا) همه چیز را باید خودم 
می یافتم که کار آســانی هم نبود. چند کتاب خوب در خانه داشتیم؛ ازجمله یک دانشنامه عمومی؛ 
اما توضیحاتش همیشــه برایم ساده بود. من به مدرسه دوره متوسطه که نامش لیسه بود، رفتم و 
در آنجا به منابع دانشــی بیشتری دسترسی داشتم؛ اما هم زمان در معرض سبک آموزشی کلاسیک 
با تأکید بر زبان لاتین و علوم انسانی بودم. خوشبختانه درس های دانش های زاستاری و ریاضیات را 
آموزگاران درجه یکی ارائه می دادند. چند نفر از ما به اخترشناسی علاقه مند شدیم و آسمان شب را 
آموختیم. برای نپاهش ســتارگان از دوربین دوچشمی استفاده می کردیم. با گذشت زمان هدف من 
برای دانشمند  شدن روشن تر شد و اخترشناسی بیش از هر چیز دیگری مرا شیفته خودش کرد. اگرچه 
به همه چیز اشتیاق داشتم، تمام کتاب های اخترشناسی را که می توانستم بخوانم، خواندم. تلویزیون 
تازه از راه رســیده بود و برنامه دانشی بسیار خوبی داشت که بیوشیمی دانی عالی آن را ساخته بود. 
آن برنامه را با جدیت دنبال می کردم و پاسخ بسیاری از پرسش هایم را فهمیده بودم. دو کتاب تأثیر 
شــگرفی بر یادگیری مقدماتی من از آسمان و پدیده هایش گذاشت و انگیزه پیگیری حرفه ای من در 
اخترشناسی شد. نخستین کتاب دانشــنامه اخترشناسی لاروس بود؛ با چاپی زیبا و پر از عکس های 
اخترشناسی که به سال ۱۹۵۹م انتشــارات پرومتئوس چاپ کرده بود. این کتاب را «لوسین رودو» و 
«ژرارد دو واکولو» نوشــته بودند. با اینکه فرانسوی زبان بودم و انگلیسی را بسیار اندک می دانستم، 
ترجمه انگلیســی آن را که از نسخه فرانسوی برگردان شده بود، خریدم. اعتراف می کنم رمزگشایی 
از این دانشــنامه ۵۰۰ صفحه ای سبب شد تا دانش اخترشناسی زیادی را بیاموزم. کتاب دیگر اطلس 
کهکشان های هابل بود که مؤسسه انتشارات کارنگی به سال ۱۹۶۱م چاپ کرده بود. نویسنده کتاب 
«الِن ســندیج»، اخترشناس نام بردار آمریکایی بود. عکس های سیاه و سفید آن کتاب که با قوی ترین 
تلســکوپ های آن زمان گرفته شده بود، بســیار هوش رُبا بودند. به سال ۲۰۱۸ هم من کتابی را با نام 
پرده برداری از کهکشــان ها در انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ کردم که «حسن فتاحي» در صفحه 

علم روزنامه «شرق» در ایران معرفی اش کرد؛ در واقع ادامه راه «سندیج» بود.
  برای ما درباره ژیرندگی دانشــی (فعالیت علمی) خودتان در بازه درس خواندن کارشناسی،  �

کارشناسی ارشد و دوره دکترای خودتان بگویید. از انقلاب های دانشی که در زمان درس خواندن 
شــما در جهان اخترشناســی رخ داد؛ همچنین از درس هایی که با اخترشناسان نامور گذراندید، 

برایمان بگویید؟ نحوه تدریس اخترشناسی را در آن زمان چگونه ارزیابی می کنید؟
کارشناســی فیزیک را به ســال ۱۹۶۹م در دانشــگاه مونتــرآل تمام کــردم. آموخته های من در 
فیزیک و ریاضیات اســتاندارد و از زیربنای دانشی اســتواری برخوردار بود. من از درس های هفتگی 
آزمایشگاه بسیار لذت می بردم. آزمایش هایی که اجرا و تکمیل آن به یک روز کامل وقت نیاز داشت. 
در آن دوره هیچ دوره درســی رسمی اخترشناســی برای دوره کارشناسی وجود نداشت، اما چندین 
کتاب و مجله همچون آســمان و تلســکوپ در دسترسم بود. تابســتان ها را در یک سایت کاوشی 
زمین شناســی در شمال کبک ســپری کردم و چیزهای زیادی آموختم. کارشناسی ارشد و دکترا را در 
دانشگاه انُتاریوی غربی تمام کردم. چند ماه پس از ورود من به انتاریو، دانشگاه تلسکوپ جدید یک 
متری اش را دریافت کرد و من کارم را با آن شــروع کردم. به همراه دیگر دانش آموختگان شــب ها 
به نپاهش آســمان می پرداختیم و درگیر پروژه ها اســتادان اخترشــناس مان بودیــم. من به همراه 
استاد راهنمایم درباره سازوکار بادهای ستارگاه پرجرم می پژوهیدم. این پدیده شگفت انگیز به تازگی 
توسط اخترشناسانی کشف شــده بود که با بیناب نمایی فرابنفش چندین ستاره پرجرم درخشان، با 
استفاده از موشک اکتشــافات تغییرات جوی کار می کردند. من به فیزیک خورشید علاقه مند شدم؛ 
زیرا بادهای خورشــیدی به خوبی مشاهده پذیر و فهم پذیر بودند و ممکن بود سرنخ هایی از بادهای 
ســتارگان پرجرم بدهند. بادهای ستارگان پرجرم چشمگیر بودند؛ زیرا نامستقیم به این معنا بود که 
ستارگان بخش هنگفتی از جرم خود را از دست می دهند و در عمر کوتاه خود فرگشت شان به شدت 
دستخوش تغییرات می شود. علاقه من از بادهای ستاره ای به فیزیک خورشید تغییر کرد. اوایل دهه 
۱۹۷۰م یک ســال را در نپاهشگاه ساکرامنتو در آمریکا گذراندم. مدتی که آنجا بودم پژوهش هایم را 

برای پایان نامه های ارشــد و دکترا کامل کردم. بزرگ ترین و توانمندترین تلســکوپ خورشیدی روی 
زمین در آنجا نصب شــده بود و به پیشــنهاد مدیر آنجا دکتر «جک ایوانز»، من نخستین پژوهشگری 
بودم که از امکانات عالی آن ســاخت واره برای پایان نامه ام بهره بردم. پژوهش من روی خیزگازهای 
خورشیدی بود. نشان دادم پدیده فوران زمانی رخ می دهد که تکه فشرده  ای از قطبایی مغناطیسی 
در منطقــه ای که قطب مغناطیســی مخالف حاکم اســت، ادغام شــود. تماس دوبــاره خط های 
مغناطیسی با فوران های پلاسمایی پرتوانی همراه خواهد شد. برای کار پژوهشی تکمیلی ام چندین 
دوره آموزشی را در ترابرد تابش، جو ستاره ای و اخترشناسی کهکشانی و میان-کهکشانی گذراندم. 
برای کار پژوهشی ام در مغناطیس خورشیدی هم دوره هایی در مغناهیدرودینامیک، فیزیک فراجوی 
و نورهای شــمالگان گذراندم. این اقبال را داشتم که در دوره دانش آموختگی ام با آدم ها و استادان 
خوبی کار کنم. شاید مؤثرترین پژوهشگری که دیدم، ریاضی دان و زمین فیزیکدان بریتانیایی، عالیجناب 
«هارولد جفریس» باشــد؛ در فراهمایی ناتو به سال ۱۰۷۰ درباره مغناطیس سیاره ای که با کوشش 
«اســتنلی رانکورن» زمین فیزیک دان در دانشگاه نیوکاسل برگزار شــد. «جفریس» به عنوان دشمن 
خشمگین برای نگره صفحات تکتونیکی شناخته شده بود، اما «رانکورن» او را به فراهمایی دعوت 

کرد. گویی «گالیله طولمی» (همان بطلمیوس) را به فراهمایی خورشیدمرکزگرایان دعوت کند.
  بعد از پایان دوره دکترا در سه دانشگاه یا پژوهشگاه متفاوت دوره پسا دکترا را سپری کرده اید؛  �

مؤسسه کلتک در آمریکا، آزمایشگاه پژوهش های فضایی در اوتریخت هلند و انستیتو اخترفیزیک 
هرزبرگ در کانادا. برای ما از جو دانشی این سه مؤسسه بگویید. اگر بخواهید این سه را از دیدگاه 
دانشــی بررسی کنید، کدام یک توانســته اند کیفیت و کمیت دانشــی خود را از آن زمان تاکنون 

به خوبی حفظ کنند؟
پــس از اتمام دکترایــم در کانادا به کلتک رفتم. به عضویت نپاهشــگاه خورشــیدی بیگ بی یِر 
درآمدم که ویژه پژوهش های خورشــیدی است. اخترشناسی پرتو ایکس هنوز در مرحله مقدماتی 
بود؛ اما داده های خوبی به دست آمده بود، به ویژه پرتوهای ایکس گسیلشی از شراره های خورشید 
که فوران های پلاســمایِ بسته به مناطق ناپایدارِ مغناطیسی هستند. کار پژوهشی من کشف رابطه 
میان پدیده های نپاهیده در تلســکوپ های نوری و زمین پایه با پدیده های اندازه گیری شــده در طول 
 موج پرتو ایکس مدارگرد خورشــیدی ناسا بود. با برخی از اخترشناسان و فیزیک دانان نامور، به ویژه 
«رابرت لیتون»، که بی اغراق در اخترشناســی و فیزیک نابغه بود و «ویلیام فولرف» فیزیک دان برنده 
جایزه نوبل ســال ۱۹۸۳ آشنا شدم و همکاری داشتم. در راســتای پژوهش هایم هر هفته زمانی را 
در دانشــگاه کالیفرنیا-ســن دیه گو، واقع در ۲۰۰ کیلومتری پاسادنا ســپری می کردم. گروه دانشگاه 
سن دیه گو نپاهشگاه مدارگرد خورشیدی را ساخته بود و کار من تحلیل داده های آن بود. از آن داده ها 
بهره جستم تا نشان دهم می توان شــراره های خورشیدی را در طول  موج ایکس نپاهید، زمانی که 
ناحیه تولیدکننده پرتوهای ایکس اندکی بالاتر از لبه خورشیدی باشد. آنچه از حضور در کلتک برایم 
لذت بخش بود، حضور پژوهشگرانی از کشورهای گوناگون و ازجمله ایران بود. با پشتوانه ای سترگ 
درباره پرتوهای ایکس خورشیدی، آزمایشگاه پژوهشی فضا در هلند از من دعوت به کار کرد تا به آنها 
در اوتریخت کمک کنم تا آشکارساز تصویری برای نپاهش پرتوهای ایکس در شراره های خورشیدی 
طراحی کنند. ابزار اخترشناســی آنها بعدتر در نهایتِ موفقیت به مدارگرد خورشیدی سولارمکس 
تبدیل شــد. در بازه ای که در هلند بودم با پژوهشــگرانی از انگلســتان، فرانســه و آلمان همکاری 
داشتم. درباره فناوری های فضایی و نقش پررنگ مهندسان و نیز نقش نیروهای فنی و پشتیبانی در 
پژوهش های دانشــی بسیار آموختم و تجربه کسب کردم. خودم را متعهد کردم تا به کانادا بازگردم 
و در انستیتوی اخترفیزیک هرزبرگ که به تازگی و درست زمانی که من در کالیفرنیا بودم، بنیان گذاری 
شده بود، بپیوندم. پس از دوره پژوهشی در هلند، دو سال را در اوتاوا-پایتخت کانادا- گذراندم؛ جایی 
که دفتر اصلی انســتیتوی هرزبرگ در آنجا بود. دفتر اصلی محل پژوهش های فیزیک خورشــید و 
بخش تازه بنیان  نهاده شده اخترشناسی رادیویی بود. من به پژوهش های مربوط به ژیرندگی خورشید 
(فعالیت خورشــیدی) در مقیاس بزرگ و بازه زمانی بلند علاقه داشــتم. کشــف کردم که در بیشتر 
پدیده های فورانی شدید خورشید، در پراکندگی شان، ناهموردی یا ناتقارنی شمالی-جنوبی چشمگیر 
و معناداری وجود دارد. بیشتر ژیرندگی پرانرژی خورشید در نیمکره شمالی خورشید رخ می دهد. این 
ناهموردی یا ناتقارنی به طور کمینه برای دو سده پیش تداوم داشته است. همچنین با دانشمندان 
سیاره شــناس موزه گاهداد زاستاری (تاریخ طبیعی) کانادا -واقع در اوتاوا- همکاری پژوهشی ای را 
آغاز کردم که در پی شناخت دلایل کیهانی انقراض گونه های زیستی و ازجمله ناپدید شدن ناگهانی 
دایناسورها بود. در نوامبر سال ۱۹۷۶ سمپوزیوم هیجان انگیزی را برگزار کردیم که به گفت وگو درباره 
موضوعات داغ تاریخ-زمین شناسی می پرداخت. تاریخ-زمین شناسی عنوان و موضوعی بود که پس 
از دهه ۱۹۸۰ بین مردم پربســامد شد. هر سه مؤسسه پژوهشی که در سال های پسا دکترا در آنها کار 
کرده ام، هریک به شیوه ای در شــاخه ها گوناگون اخترشناسی پیشرو بوده اند. در آن بازه زمانیِ رشد 
روزافزون و اهمیت نپاهش و ســاخت ابزارهای نپاهشی و آشکارسازی مدرن، با پرسونش کافی، در 
طول موج های پرانرژی طیف الکترومغناطیسی (برقامغناطیسی) مانند فرابنفش، پرتو ایکس و گاما 
را تجربه کردم. خود را بسیار خوش اقبال می دانم که در چنین جاهایی پژوهیده ام. با تعداد زیادی از 
دانشمندان حرفه ای همکاری داشته ام که بسیاری از آنان در زمینه های خارج از جهانِ دانش مانند 
موسیقی و ادبیات و فلسفه و ورزش علاقه مند جدی بوده اند. به  طور کلی با افرادی خارج از جهانِ 

دانش آشنا شده ام که در کارشان بسیار آدم های جالبی بودند.
  پرسشــی مهم درباره دوره طولانی ای که عضو هیئت  علمی دانشکده فیزیک دانشگاه لاوال  �

بوده اید، داریم. ۲۳ سال اســتاد بوده اید که ۱۵ سال آن را با درجه استاد تمامی سپری کرده اید. 
چه درس هایی را تدریس کرده اید و چه تعداد دانشجوی دکترا و ارشد را دانش آموخته کرده اید؟ 
چه راهکار و معیاری برای دانشــجویان دکتری خود داشــتید؟ آیا در دانشکده فیزیک روش ها و 
راهبردهای ویژه ای برای آماده سازی دانشجویان برای ورود به جهانِ پژوهشی داشتید؟ در پایان 
این پرسش برای مان بگویید چه نکات و راهبردهای مهمی را برای دانشجویان و استادان ایرانی 

دانشکده های فیزیک برای افزایش دانش اخترفیزیک پیشنهاد می کنید؟
جمله مشــهوری هســت که می گوید: دانشــگاه ها برای این پدید آمده اند تا استادان با تدریس 
به دانشــجویان، خودشــان بیاموزند. من همواره این قبیل مشاهد ه های طنزآمیز را به ویژه زمانی که 
درس های دوره کارشناسی فیزیک را تدریس می کردم، درست می دانستم. ناچار بودم با پرسش های 
زیرکانه دانشــجویان که دربرگیرنده بگرت (مفهوم)های ابتدایی نیز می شــد، سروکار داشته باشم. 
نمی توانســتم از پرسش های زیرکانه شان شانه خالی کنم. درک برخی پدیده های فیزیک چندان هم 
آسان نیست که کسی بتواند به راحتی پیچیدگی ها و غنای آنها را برای دانشجویان باهوش به  آسانی 
آب خوردن شرح دهد و با پرسش های ژرف دانشجویانش روبه رو نشود. بنابراین من همواره از تدریس 

فیزیک پایه، به ویژه فیزیک کوانتومی و نســبیت خاص، بسیار لذت برده ام. همچنین از تدریس دوره 
درســی اخترفیزیک مقدماتی و اخترشناسی مقدماتی. از سوی دیگر تدریس درس ساختار ستارگان 
(اخترفیزیک ستاره ای) به شکل هوشمندانه ای هیجان انگیز است. فیزیک ستاره ای دربرگیرنده تعداد 
زیادی از قانون ها و بگرت های فیزیک پایه اســت که نشان می دهد چگونه فیزیک ریزمقیاسِ اتم ها 
تعیین کننده ویژگی های راژمان های بزرگ مقیاس کیهانی مانند ستارگان است. راهنمایی دانشجویان 
در دوره های ارشــد و دکترا داستان دیگری است و از تدریس در دوره کارشناسی متمایز است. برای 
من همیشــه درس دادن در دوره های دانش آموختگیِ تکمیلیِ ارشــد و دکترا آسان تر از کارشناسی 
بوده است؛ شاید به این خاطر که تعداد دانشجویان کمتر است. در گذر سال های متوالی، دوره های 
درسی پیشرفته ای مانند فیزیکِ محیط های میان ستاره ای، فیزیک پیشرفته  ستارگان، جو های ستاره ای، 
ســاختار، پدیدآیی و دیسش (تشکیل) کهکشان ها و ابزارهای اخترشناســی را به دانشجویان ارشد 
و دکترا تدریس کرده ام. دانشــجویان دوره های پیشرفته با انجام پروژه های پژوهشی شان راهنمایی 
می شــوند و وقتی نتایج پروژه ها به داده ها و تحلیل های خوبی رسید، به شکل مقاله در مجله های 
تخصصی چاپ می شــوند. خیلی وقت ها نتیجه نهایی پــروژه ارتباط چندانی با نگره اصلی آغازینِ 

پژوهش ندارد؛ اما این مسئله بخش لذت بخش پژوهش های دانشی است. همانند دیگر همکارانم 
در سراســر جهان، بسیاری از پروژه های دانشی با همکاری دانشجویان دوره های تکمیلی و استادان 
انجام می شود. من این اقبال را داشتم که به مدت سه دهه با دانشجویان ارشد و دکترا کار کنم. برخی 
از دانشجویان من هم اکنون خودشان از دانشمندان بنام و شناخته شده در اروپا، آمریکای شمالی، چین 
و اروپا هســتند. برای روند درست آموزش و یادگیری پیشرفته در دانش و فناوری، برای دانشجویان 
بســیار ضروری است که پروژه های پژوهشی، هرچند ساده، انجام شود. مشکلاتی پیش خواهد آمد 
که با ابزارهای ساده می توان از آنها عبور کرد. همچنین مهم است که از آنچه در دیگر جاهای دنیا، 
در نهادهای پژوهشی و دانشــگاهی و آموزشی می گذرد، خبردار باشید. مطالعه و پژوهش مستمر 
بسیار مهم است و کلید موفقیت. مهم است که به دانشجویان مان بیاموزیم که یافته های شان را در 
گفت وگوهای دانشــی، سمینارها، فراهمایی ها و انواع نشست های دانشی ارائه دهند و با دیگران به 
اشتراک بگذارند. در یک گروه کاری، نقطه آغاز برگزاری جلسات منظم هفتگی است. در آن جلسات 
دانشجویان باید نتایج کارها یا روند پژوهش  های شان یا جان کلام مقاله ای را ارائه دهند. من همواره 
گفت وگو و هم اندیشــی درباره تاریخِ دانش و نیز نشــان دادن چگونگی پیدایش بگرت ها، همچنین 

بســتگی های متقابل به بافت اجتماعی و فناوری را مهم می دانم و در تمام سال های کاری ام چنین 
گفت وگوهایی را پشــتیبانی کرده ام. فراخوانی از پژوهشگران و دانشمندان دیگر مؤسسات پژوهشی 
و دانشگاه ها بسیار مهم است. نیازی نیست که حتما از راه دور بیایند؛ بلکه آنچه مهم است حضور 
افرادی با دیدگاه های متمایز و پُرگون است که با استادان و دانشجویان گروه کاری شما رابطه سازنده 
برقرار کنند. برای بهبود بینش و دانش فیزیک و اخترشناســی خود، از پرداختن به بگرت های ساده 
و ژرف آغاز کنید. بســیاری از نگره های ظریف در دل همین بگرت های ســاده پنهان شده اند. تلاش 
کنید پرســش های ساده نهفته در بگرت های فیزیک اخترشناسی را درک کنید و با دیگران و ازجمله 
دانشجویان تان بازنشر کنید. از آنها بخواهید نظرشان را بگویند و امتحان کنید. وقتی در حال توضیح 
مســئله ای یا مطلبی هســتید، هرگز از مطرح کردن پرسش برایشــان دریغ نکنید. من بیشتر وقت ها 
ســخنرانی ام یا درس دادنم را با طرح یک پرسش آغاز کرده و آنها را شگفت زده می کنم. همان طور 
که با فهم ژرف تر فیزیک و اخترشناســی رشــد می کنید، در بازگشت به بگرت های پایه و ساده تردید 
نکنید. فیزیک کوانتومی و اخترشناسی هرگز از این دست بگرت های ساده، درواقع به ظاهر ساده کم 

ندارد و همواره با خواندن ژرف و پرسون آنها می توان چیز جدیدی آموخت.
  پیش از ادامه گفت وگو درباره کوشــش های دانشیِ شما اجازه دهید پرسش مهمی را درباره  �

کتاب هایی که نوشته اید، بپرسیم. شــما چندین کتاب را به زبان انگلیسی و فرانسوی نوشته اید. 
شما درواقع به اجتماع اندکی از دانشــمندان تعلق دارید که علاوه بر چاپ مقاله های پژوهشی، 
کتاب های دانشــیِ بســیار خوبی هم نوشــته اید. برای مان از تعداد کتاب ها و عنوان های شان 
بگویید. از انگیزه های تان برای نوشتن کتاب و از پیشنهادهای تان برای نسل بعدی اخترشناسان و 

فیزیک دانان که قصد دارند کتاب بنویسند، بگویید.
من همیشه و همواره عاشق کتاب بوده ام. وقتی کودک و نوجوان بودم، مدام این حس را داشتم 
که کتاب کافی برای خواندن وجود ندارد. در آن دوره خواننده مشــتاق هر چیز جدیدی بودم. حتی 
در جایگاه دانشــجوی دانشگاه نگارش کتاب برایم هیجان انگیز بود؛ اگرچه ممکن بود هیچ ناشری 
به کارم بها ندهد. این را هم بگویم که در آن زمان بسیار سرشلوغ هم بودم. بعدتر در جایگاه استاد 
دانشــگاه و پژوهشگر اخترشناسی مشــغول تدریس و پژوهش حرفه ای شدم و دستاوردهایم را در 
مجله های تخصصی به چاپ رساندم. آن زمان گمانم بر این بود که نوشتن و تولید یک کتاب بسیار 
زمان بر است. درنهایت شرایط مناسب پدید آمد و نوشتن کتاب را آغاز کردم. تاکنون هم ۱۲ کتاب به 
چاپ رسانده ام. نخستین کتابم «تاریخ اخترشناسی» بود که به سال ۱۹۸۳ هم زمان در فرانسه و کانادا 
منتشر شــد. این کتاب به زبان فرانسوی بود. کتاب تاریخ اخترشناسی به چاپ سوم رسید. این کتاب 
۶۰۰ صفحه ای نتیجه تدریس اخترشناســی مقدماتی و تاریخ آن در دانشــگاه بود. با وجود این کتابی 
صرفا درســی نبود و خوانندگان زیادی را خارج از دانشــگاه به  سوی خود جلب کرد. همان طور که 
از عنوان کتاب پیداســت رویکردی گاهدادی به اخترشناسی دارد و دیدگاهی پرمایه را در گذر تاریخ 
اخترشناســی ارائه می دهد. کتاب دوم من به ســال ۱۹۹۸م. با نام «داســتان پرومته » بود با رویکرد 
و محتوایی متمایز از کتاب نخســتینم  اما کماکان برآمده از درس های دانشــگاهی. در دانشــگاه به 
آموزگاران آینده مدارس در دانش های زاســتاری تدریس می کردم و این اثر حاصل آن دوره اســت. 
پیش از هر چیز بگویم که ویراســت این اثر که انتشارات دانشــگاه لاوال به سال ۲۰۱۷م. چاپ کرده، 
به یاری دوستان خوبم در ایران، «حسن فتاحی» و «زیور ایزدپناه»، در حال ترجمه است و برایم مایه 
مباهات اســت که خوانندگان ایرانی آن را خواهند خواند. این کتاب درباره چگونگی عملکرد دانش 
از دریچه فلسفی و جامعه شــناختی بود. در این کتاب درواقع به برهمکنش میان دانش و جامعه 
پرداخته ام. برای مثال در این کتاب نشــان داده ام که چرا دانش توســط دولت، بازیگران اجتماعی، 
صنعت و نهادهای نیکوکاری و بشردوستانه پشتیبانی می شود. انگیزه های تأمین مالی پژوهش های 
دانشــی چیست؟ مســائل اخلاقی نظیر ژنتیک در دانش چه جایگاه و وزنی دارد. «پرسش و پاسخ 
اخترشناسی: راهنمای دوستداران» دیگر کتابم است که بازهم باید با خوشحالی بگویم ترجمه این 
کتاب را «حســن فتاحی» و «صفورا تنباکویی» ترجمه کرده اند و امیدوارم به زودی در ایران منتشــر 
شــود. این کتاب داستان جالبی دارد. نخســتین ویرایش این کتاب در سال ۲۰۰۸ به زبان فرانسوی با 
نام «۲۵۰ پاســخ به پرســش های اخترشناسی» در فرانســه و کانادا چاپ شد. ویراست نخست را با 
«پی یر بِلی» که مهندس تلســکوپ است و «کارول کریستین» که اخترفیزیک دان است، نوشتیم. هر 
دو نفرشان در بخش بزرگی از کارهای مؤسسه تلسکوپ فضایی کار می کنند. این مؤسسه مسئولیت 
عملیاتی نگه داشــتن تلســکوپ فضایی هابل و مدیریت پروژه هایش را دارد. دانشگاه کمبریج برای 
چاپ انگلیسی کتاب ابراز تمایل کرد. سال ۲۰۱۰م. آن را ترجمه کردیم و نسخه انگلیسی آن هم چاپ 
شد. پنج سال بعد، یعنی ۲۰۱۵ انتشارات دانشگاه کمبریج خبر داد که آیا مایلیم کتاب را به روزرسانی 
کنیم یا نه؟ پاســخ مــا مثبت بود و بــا «کارول» کار را ادامه دادیم. ســاختار کتــاب را کامل تغییر 
دادیم. بگرت های اخترشناســی بســیاری را به شکل پرسش و پاسخ به کتاب افزودیم که بازتاباننده 
پیشــرفت های نوین بعد از ۲۰۱۰م. بود. به ویژه موضوعاتی همچون اخترشناسیِ راژمان خورشیدی، 
روش های نوین نپاهشیِ کیهان مانند نپاهشگاه های امواج گرانشی و نوترینوها. جدیدترین ویراست 
کتاب هم اکنون در دســترس است و مبنای ترجمه به فارســی قرار گرفته. به سال ۲۰۱۳ هم کتاب 
«یادداشــت های یک اخترفیزیک دان» را منتشــر کردم. اینکه دانش چگونه کار می کند و با تأکید بر 
بســتگیِ جهانی آن به بافت اجتماعی -اقتصادی جهان. در این اثــر، در جایگاه فردی که راهبردی 
می نگرد، نوشتارم را از دوره دانشجویی و دانش آموزی با توصیف مراحل دانش آموختگیِ ابتدایی ام 
و نیز مکان هایی که در آنها زیسته ام که هفت کشور گوناگون را شامل می شود، آغاز کرده ام. برای هر 
دوره و هر مکانی یادداشــت های تاریخی و ارتباط میان دانش و زمینه های اندیشه ای زمانه را بازگو 
کرده ام. «پرده برداری از کهکشان ها: نقش عکس های اخترشناسی در اکتشافات» کتاب دیگری است 
که دو ســال پیش دانشگاه کمبریج چاپ کرد و «حسن فتاحی» نقدی بر آن در صفحه علم روزنامه 
شرق به چاپ رساند. این کتاب جان مایه ای دانشگاهی دارد که پیشینه پرمایه تاریخی از عکس برداری 
اخترشناســی را در تمام فصل ها ارائه می دهد. از دیگر کتاب هایی که این اواخر به چاپ رســانده ام 
«شــگفتی ها و غافلگیری های دانش» است. این کتاب به زبان فرانسوی است و بازهم می خواهم با 
خوشوقتی اعلام کنم این کتاب هم در حال ترجمه به فارسی است. به زبانی دیگر این کتاب به دنبال 
کتاب پیشین من «داستان پرومته» است. در کتاب شگفتی ها و غافلگیری های دانش تلاش کرده ام، 
نشان دهم دانش ماهیتی پویا دارد. همواره در حرکت است و همیشه مرزهای دانستن را به جلو هل 
می دهد؛ از جهانی دانسته به جهانِ فازیِ نادانسته ها. دانشمندان همواره از خود می پرسند در پس 
این تپه و آن افق چه چیزی نهفته است؟ و بعد در پی پاسخ می گردند. در این کتاب دیدگاه هایم را با 
به تصویر کشیدن بیست پرده از اکتشاف های علمی ارائه کرده ام. برای نمونه کشف مارپیچ دی اِن اِی، 
پدید آمدن جدول تناوبیِ بن پارها (عناصر) توسط «دیمیتری مندلیف»، کشف انبساط گیتی، نپاهش و 

آشکارســازی امواج گرانشی. هدفم در این کتاب نشان دادن سازوکار واقعی پویایی دانش بود؛ اینکه 
خوانندگان را از کلیشه های رایج فراتر ببرم و توضیح دهم چرا بسیاری از این کلیشه های توصیفی از 
دانش که همه چیز را شسته ورفته نشان می دهند، نادرست است. درحال حاضر هم مشغول نوشتن 

چند کتاب دیگر هستم و امیدوارم خوانندگان ایرانی هم آنها را بخوانند.
  به نپاهشــگاه (رصدخانه) جمینای بازگردیم. شــما برای یک دهه در آنجا حضور داشتید، از  �

ســال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹. برایمان کمی از تاریخچه نپاهشگاه بگویید، از ابزارهای اخترشناسی آنجا و از 
تلاش ها و پژوهش های خودتان، از مدیریت آنجا که بر عهده داشتید و دستاوردهای اخترشناسی 

آن بازه زمانی.
نپاهشگاه جمینای از پیشنهادهای ارائه شــده در سال های پایانی دهه ۱۹۸۰م. در ایالات متحده 
برای دســتیابی به یک تلسکوپ فروســرخِ زمین پایه و یک تلسکوپ طول موج مرئی در انگلستان و 
کانادا زاده شــد. این نگره ها در یک پروژه مشــترک به هم پیوســتند تا دو تلسکوپ بهینه شده برای 
طول موج فروسرخ و مرئی بسازند. یکی از هاوایی و مونا کیا که جمینای شمالی نام گرفت و دیگری 
منطقه ســروپاکونِ شــیلی که جمینای جنوبی نام نهاده شد. کنسرسیوم درنهایت برای تأمین مالی 
در کشورهای گوناگون مجوز دریافت کرد و پروژه جمینای در اوایل دهه ۱۹۹۰م. ادامه یافت. جفت 
تلســکوپ جمینای دارای آینه اولیه هشــت متری، ساخته شده از سرامیک بســیار خاص با ضریب 
انبســاط حرارتی اندک بود. آینه ثانویه هم به قطر یک متر، بسیار سبک بود. تلسکوپ ها یکسان و با 
مجموعه ای از ابزارهای تکمیلی شامل دوربین های خاص و بیناب نگار طراحی و ساخته شدند. هر 
دو تلسکوپ دربردارنده فناوری های بسیار پیشرو و نوینی بودند که سازه را سبک تر و پایش را آسان تر 
می کــرد. برای نمونه دو فناوری جدید جزء جدایی ناپذیر تلســکوپ ها شــدند. یکی فناوری «اپتیک 
فعال» و دیگری «اپتیک تطبیقی». این فناوری ها در طول موج فروســرخ بسیار خوب عمل می کنند 
و می توانند عکس های اخترشناسی هم تراز با تلسکوپ های مدارگرد بدهند. تلسکوپ های جمینای 
نخســتین تلســکوپ  هایی هســتند که هم زمان از فناوری اپتیک تطبیقی به عنوان حالت اســتانده 
(اســتاندارد) نپاهش و نیز لیزرگان راهنمای تصحیح آشفتگی در زمان حقیقی بهره می برد. برزیل، 
آرژانتین و استرالیا اعضای جدیدی بودند که در اواخر دهه ۱۹۹۰م. به پروژه پیوستند. هر دو تلسکوپ 
در زمان معین و با بودجه مشخص کامل شدند. جمینای شمالی به سال ۲۰۰۰ وارد چرخه عملیاتی 
شــد و جمینای جنوبی به ســال ۲۰۰۲م. اجازه دهید به چند مورد بزرگ از دستاوردهای نپاهشگاه 

جمینای و تلسکوپ هایش اشاره کنم:
- عکس برداری مستقیم از دو راژمان سیاره ای فراخورشیدی (اُسترخورشیدی هم می گویند).

- کشف و پایش متان آبفشان-زمزایی در تیتان، بزرگ ترین ماه سیاره کیوان.
- کشف و عکس برداری مستقیم و بیناب سنجی از سیاره مشتری گون پیرامون ستاره اریدانی-بی ۵۱

- عکس برداری از سرچشمه فوران های رادیویی سریع در کهکشان های کوتوله
- امکان پذیر کردن بیناب نمایی از ابرنواختران دوردست برای فراهم ساختن مقدار شتاب انبساط 

گیتی
سه کشف نخســت نیازمند بهره گیری از ارائه اپتیک تطبیقی بودند. نپاهشگاه جمینای نخستین 
مرکــز اخترشناســی بود که امــکان نپاهش نیابتــی را فراهم ســاخت. در این حالت نیاز نیســت 
اخترشناسان خودشان به نپاهشگاه بیایند؛ بلکه گروهی از اخترشناسان حرفه ای برنامه های نپاهشی 
را با بهینه ترین حالت ممکن طبق برنامه ای مشــخص انجام می دهند. اگرچه نپاهشگاه این اقبال و 
امکان را در اختیار اخترشناســان می گذارد که خودشان پای تلســکوپ بیایند و به همراه گروه های 
مهندسی و اخترشناسی پروژه هایشان را پیش ببرند. برای آگاهی از کوشش های حرفه ای و عمومی 

نپاهشگاه جمینای می توانید به تارنما یا فیس بوک نپاهشگاه سر بزنید.
  در بیش از یک دهه گذشته اخترشناســان، هم نظریه پردازان و هم نپاهشگران (رصدگران)  �

جایزه های پُرگونی را کسب کرده اند. اخترشناسان همچنین گام های چشمگیری در عکس برداری 
از ســیاهچاله ها و آشکارسازی موج های گرانشی برداشــته اند. همکاری های بین المللی در این 
دســتاورها را چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر شــما کشــوری همچون ایران چگونه می تواند در 
پروژه های بزرگ اخترشناسیِ جهان حضور پررنگ داشته باشد؟ دولت ایران و اجتماع اخترشناسیِ 

ایران چگونه می توانند وارد باشگاه پروژه های بزرگ بین المللی شوند؟
همیاری در کنسرســیوم ها کلید کار است. اخترشناسی به این شــیوه به کشورهای کم توان تر در 
اخترشناســی امکان دسترســی به ســاختواره های مدرن را می دهد. پیشــنهاد می کنم ایرانی ها در 
کنسرســیوم هایی همچون رصدخانه جنوبی اروپا یا نپاهشــگاه های اصلی آسیای شرقی همیاری 
کنند. مورد دوم چه بســا برای ایران مناسب تر باشد. پژوهشــگران ایرانی برای ورود به همیاری های 
بین المللی باید خود را بشناســانند. باید در فراهمایی ها و نشست های بین المللی شرکت کنند که با 
روندهای پژوهشی شان هم راستا است و برای توسعه دانشی و مدیریت کلان دانشی ایران راهبردی 
است. مهم است که نخست زمینه های نهفته توسعه دانشی را برگزینید. همچنین ضروری است که 
پژوهشــگران جوان ایرانی در خارج از ایران دانش آموخته شوند، در پژوهشگاه های پیشروی اروپا و 
آسیا دوره های پسادکترا را سپری کنند. کانادا هم فرصت خوبی است. وقتی تماس های خوبی برقرار 
شــد از دانشمندان خارجی دعوت کنید تا برای چند هفته یا بیشــتر به ایران بیایند، در دانشگاه های 
پیشــرو، نهادهای پژوهشــی و نیز مردم عادی ســخنرانی کنند. وقتی منابع در دسترس قرار گرفت 
رصدخانه ای ســاخته شود، در مکانی مناسب با اندازه ای متوسط. قطر آینه دو تا دو و نیم متر باشد 
و بتواند رباتیک کار کند. همچنین به ابزارهای ضروری همچون تصویرگر نور مرئی و فروسرخ و نیز 

بیناب سنج مجهز باشد.
  به گمان شــما دستاوردها و کشف های سترگ اخترشناسی در پنجاه سال آینده چه چیزهایی  �

خواهد بود؟ چه گام های پررنگ فناورانه ای در ابزارهای اخترشناسی پدید خواهند آمد؟
پرسشــی بسیار دشوار است. پاسخ هایم ممکن اســت اشتباه از آب درآیند و بر اساس درس های 
بزرگی که از پیشــنیان گرفته ایم، پیش بینی کار آسانی نیســت. باید فروتنانه صبور باشیم. امید دارم 
معمــای مادّه تاریک و انــرژی تاریک را حل کنیم. در حال حاضر این دو بِگرت نگره ای برای توضیح 
انحراف گرانش نیوتنی و دینامیک اینشتینی اند. هردو محبوب هستند، اما ممکن است نادرست از آب 
درآیند. آزمایش هایی که برای آشکارســازی ذره های مادّه تاریک انجام یافته، شکست خورده اند. در 
بخش نپاهشیِ اخترشناسی انتظار دارم امواج گرانشی سیاهچاله ها و ستارگان نوترونی ردیابی شوند. 
با آهنگ کشف هفتگی رویدادها و افزایش حساسیت آشکارسازها، نویابی هایی بسیاری در راه است. 
همچنین انتظار دارم درباره خاســتگاه نوترینوها و ذرات پرانرژی کیهانــی (پرتوهای کیهانی) داده 
بیشتری کسب کنیم. تلسکوپ های نوترینوییِ نوینی در قطب جنوب، دریاچه بایکال و دریانه مدیترانه 
راه اندازی شــده اند. برای پرتوهای بسیار پرانرژی تلسکوپ های چرنکوف در هر دو نیمکره راه اندازی 

شده اند و امکان آشکارسازی و شناخت پدیده هایی را از منابع ناشناخته فراهم خواهد آورد.
  برای پرسش پایانی چه پیامی برای خوانندگان جوان ایرانی که گفت وگوی شما را می خوانند،  �

دارید؟ پیام و پیشــنهاد شما برای جامعه اخترشناسی ایران و نســل آینده اخترشناسان ایرانی 
چیست؟

در پژوهش هایتــان اســتوار باشــید و پرکار و پرتــلاش. دانش ورزی کنید و در گســترش دانش، 
توانایی ها و دانش ها کوشا باشید. زبان های خارجی را بیاموزید؛ به ویژه زبان هایی که در دانش کارکرد 
دارند؛ از جمله انگلیسی، آلمانی، فرانســوی، چینی و ژاپنی. دانش آموختگی را ارج نهید و مردم را 
در تمام ســنین آموزش دهید. در اخترشناسی به بخش آماتوری بها دهید، به  طور ویژه و راهبردی 
در مدارس آموزش دهید تا افراد و مدارسِ به دور از شــهرهای بزرگ هم در روند آموزش با ســطح 
بین المللی قرار گیرند. شرایط نپاهشی در مناطق دورافتاده بسیار عالی است و فرصت خوبی را برای 
اخترشناسان حرفه ای و آماتور فراهم می کند. از باشگاه های اخترشناسی هم پشتیبانی کنید. سخن 

آخر اینکه به تاریخ ایران زمین و فرهنگ پارسی بسیار ببالید. 

 عبدالرضا ناصرمقدسى* رضا ماه منظر*

نامــور  اخترفیزیــک دان  روآ»  رُنــه  «ژان 
کانادایی اســت که به تاریخ ۱۹ نوامبر ۱۹۴۳ 
درســت ســال میانی جنگ جهانــی دوم، در 
سن هیسینث کبکِ کانادا به دنیا آمد. منطقه ای 
فرانســوی زبان در کانادا که پل ارتباطی بسیار 
قوی ای میان کانادا در آمریکای شمالی، کشور 
فرانســه در قلب اروپا و دیگر ســرزمین های 
فرانســوی زبان ایجاد کرده اســت. «ژان رُنه 
روآ» دوره دبســتان را در شــهری کوچک که 
بی شباهت به جایی روستایی هم نبود، سپری 
کرد. نخســتین بذرهای ذوق دانش در همان 
زمان و زیر آســمان پرستاره در نهادش کاشته 
شد. او سپس به دانشگاه مونترال و اونتاریوی 
غربــی رفــت و در آنجا فیزیک خوانــد. ابتدا 
فیزیک دوره کارشناســی، سپس اخترفیزیک. 
کارشناســی اش را بــه ســال ۱۹۶۹ برابــر با 
۱۳۴۷ه.خ دریافت کرد، کارشناسی  ارشد را دو 
ســال بعد و درنهایت با سرپرستی دو استاد با 
نام های «دیوید راســت» و «جِی لندستریت» 
بــه ســال ۱۹۷۳ م در ۳۰ ســالگی دکترایش 
را دریافــت کرد. بــرای داده گیــری موضوع 
پایان نامــه اش یــک ســالی را در رصدخانه 
خورشیدی در آمریکا سپری کرد و از همین جا 
همکاری اش با دانشــمندان نامــور جهان و 
همیاری های بین المللی شروع شد. پژوهش 
او روی بادهای ســتاره ای بــود و به ویژه روی 
خورشــید کارهای مهمی انجام داد. نخستین 

مقاله پژوهشــی او نیز به ســال ۱۹۷۰ چاپ 
شــد و تاکنون که در حال نوشتن این مطلب 
هســتیم، او ۵۴۰ مقاله و ۱۲ کتاب چاپ کرده 
است. به زبان ســاده، «ژان رُنه» طی نیم قرن 
گذشته که از دانشجوی کارشناسی  ارشد بودن 
تا پروفسور بازنشسته بودن را سپری کرده، هر 
ســال ۱۰ مقاله چاپ کرده است. خوب است 
همین جــا نکتــه ای را به خواننــدگان جوان 
یادآور شویم که خودش هم به آن اشاره کرده 
اســت. راز موفقیت او استمرار پژوهشی بوده 
اســت. او آهسته و پیوســته در جهان دانش 
قدم زده، نه گاهی تند و شــتابان و گاهی کند 
و خســته. به ســال ۱۹۷۳ در زمانی که چهار 
ســال از قدم گذاشــتن فضانوردان آمریکایی 
در خــاک مانگ (کره ماه) می گذشــت، او در 
کسوت پژوهشگر پسا دکترا به مؤسسه فناوری 
کالیفرنیا با نام اختصاری کلتک پیوست تا باز 
هم به کارش روی خورشید ادامه دهد. سپس 
به هلنــد رفت و به انســتیتوی پژوهش های 
فضایی اوتریخت پیوســت تا گروه کار شــان 
روی خورشید را پرتوان تر ادامه دهند. به سال 
۱۹۷۵ «ژان رُنه» به سرزمین مادری اش کانادا 
بازگشت. اجازه دهید کمی  بیشتر به این مسئله 
بپردازیم. او به کانادا بازگشــت و مشغول کار 
در انســتیتویی تازه تأســیس شــد. نکته مهم 
و آموزنده برای ما ایرانی ها در این اســت که 
«ژانِ» جوان مهر میهن داشــت و ترجیح داد 

به کشــور خودش بازگردد. درحالی که در آن 
دوره به راحتی می توانســت جایگاه شــغلی 
دهان پرکنی در اروپا یا آمریکا بگیرد. حاکمیت 
کانادا هم از او پشــتیانی کرد و امکان پیوستن 
او به انستیتوی تازه تأسیس هرزبرگ را فراهم 
ســاخت و او را در پیچ و خــم کاغذبــازی و 
رابطه گری نینداخت. در این باره گفتنی بســیار 
است؛ اما همین قدر بدانیم که توسعه دانشی 
کشــور رابطه ای دوســویه میان پژوهشگران 
و حاکمان اســت کــه با سیاســت های کلان 
نقشه دانشی کشور می تواند کمینه یا بیشینه 
بهره وری را داشــته باشــد. «ژان رُنه» از سال 
۱۹۷۷ برابر با ۱۳۵۵ه.خ اســتاد اخترشناسی 
دانشگاه لاوال (گاهی لَوَل هم تلفظ می شود) 
شــد. او به سال ۱۹۷۸ در بازگشایی نپاهشگاه 
«مونت-مگنتیک» همیاری و کوشش داشت. 
این نپاهشــگاه ســاخته دو دانشــگاه لاوال و 
مونترال اســت؛ جایــی که «ژان رُنه» اســتاد 
شــده و درس خوانده اســت. باز هــم اجازه 
دهیــد گریزی بزنیــم به قیاس بــا خودمان. 
نپاهشــگاه ابوریحان بیرونیِ دانشــگاه شیراز 
هم زمان یا حتــی زودتر از مونت-مگنتیک به 
بهره برداری رسیده است. بد نیست مقایسه ای 
صورت گیرد میان کارنامه پژوهشی-آموزشی 
نپاهشــگاه بیرونی و مونت-مگنتیک یا حتی 
نپاهشگاه های هم رده، تا بدانیم نقاط ضعف 
و قوت ما در کجاســت. «ژان» پژوهش روی 

خورشید را تمام کرد و به اخترفیزیک ستاره ای 
و محیط هــای میان ســتاره ای روی آورد. او با 
دو همکار دیگرش تداخل ســنج جدیدی را 
برای نپاهشگاه دانشگاهی شان ساختند و در 
همین زمان کوشــا و پرتــوان به تدریس هم 
مشغول بود. به ســال ۱۹۷۷ عضو کارگروه 
یا به تعبیری مرســوم تر هیئت مدیره ساخت 
نپاهشگاه جمینای شد. نوشتن کتاب را از سال 
۱۹۸۳ آغاز کرد و به سال ۱۹۸۸ کتاب داستان 
پرومته را نوشت که در نوع خود کتابی پیشتاز 
بود و سروصدایی به راه انداخت. سال ۲۰۰۰ 
دانشــگاه لاوال را با درجه استاد  تمامی ترک 
کرد تا مدیر ارشد نپاهشــگاه جمینای شود. 
تا ســال ۲۰۰۹ مدیــر جمینای بود. ســپس 
به بنیــاد دانش های زاســتاری (بنیاد علوم 
طبیعی) در کانادا پیوســت و به ســال ۲۰۱۱ 
به انستیتوی تلســکوپ فضایی هابل رفت. 
«ژان رُنــه روآ» هم اینــک در لاوال زندگــی 
می کنــد و به نگارش کتاب هــای عمومی و 
دانشگاهی مشغول است. کماکان می پژوهد 
و مقاله می دهد. «ژان رُنه» فقط دانشــمند 
نیســت؛ بلکه اندیشــمندی اســت که درک 
ژرفی از دانش و ســازوکار آن دارد. استادی 
سخاوتمند است که نویسندگان این گفت وگو 
بســیار از او آموخته انــد. راهنمایی هایــش 
در کارهای پژوهشــی راه گشــا و همدلی اش

در دشواری ها ستودنی است.

سفرى به ژرفاى کیهان با تلسکوپ هاى هوشمند

حسن فتاحى . صفورا تنباکویى

پیاده روی بر پهنه گیتی زیبا و اندیشه انسان دانا
نیم قرن کاوش کهکشان ها در گفت وگوی اختصاصی «شرق» با «ژان رُنه روآ»، اخترفیزیک دان نامور کانادایی
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